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  گوته و مشرق زمين
  

  آرمين فاضل زاد*

  

  
  

  :چکيده

رب و ديگری در شرق ـ، يکی در غگ ھای مختلفنو با فرھ رايی ھستند که دردوره ھای متفاوتـھرچند گوته و حافظ شع

به واسطۀ تشابھاتی در اوضاع زندگی خصوصی و اجتماعی روحيه ای چنان نزديک به ھم پيدا کردند  ولی  می زيسته اند،

به کنه کOم لسان الغيب، باز  ،گوته به کمک نبوغ خودازورای ترجمه ای نارسا و گاه غـلط،  ،ت سده ھااز گذش که پس

 کOم وی را گوھرتوانست  برد وپی  اومزبانان ـو ھ ميھنان مـصران خود وبھتراز بسياری از ھـبھتر از ھمۀ ھم ع ،ظـحاف

  .درک کند

اين اثر کوششی است . ته به شمار می رود و مقامی واV در تاريخ ادب دارداز جذاب ترين آثار گوشرقی  - غربیوان يد

؛ در واقع تمجيديست  به وسيلۀ گوته به عنوان نماد برای تلفيق خالقانۀ شرق و غرب و آميزه ايست از نبوغ حافظ و گوته

ندازه ای به انديشه ھای گوته شرقی می توان تا ا - غربیبا بررسی ديوان . نبوغ غرب از حافظ به عنوان نماد نبوغ شرق

چگونه  که او پی برد و ن  و نظرش را نسبت به حافظ شناختزمي خاور در مورد شرق پی برد و ديدگاه گوته را در مورد

  .وجود داردو چه رابطه ای ميان آن دو  حافظ را می پذيرد

  

   وجه تشابه - ايران  -رب ـغ -شرق -واندي: واژه ھای کليدی
  
  

__________________________________________  
  تھران واحد علوم و تحقيقات آلمانی، دانشگاه آزد اس�می دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبيات*
  
  ١/۶/٩٠:تاريخ پذيرش مقاله      ٩/٩/٨٩: تاريخ دريافت مقاله  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

 

2

2

  
  :مقدمه
 برای نگارشاوانگيزۀ وظ ـحافپی آن و  در ات فارسی به ويژه ادبي آشنايی گوته با ادب ايران واملـعبه  نپی بردبرای 

  : شود پرداخته چند نکتهبه  در ابتدا Vزم استشرقی  - غربیديوان 

 چگونگی آشنايی اروپا با ادب شرق -١

  .زيسته اند می ر در آنعـی و سياسی دوره ای که اين دو شاعتماجاوضاع ا ظ وـگوته و حافزندگی نامـۀ  -٢

ه توان ب میتندات کتبی ـتا آنجا که از VبOی مدارک ومس رـشاعاين دو فکرتبی و طرز مذھ باورھایبينی، جھان   -٣

 .دست آورد

  .ن آلمانیظ در برگردان آن به زباـيوان حافم دـترجـت، صحت وامانتداری مقّ د -۴

  

  .کاتن اينبه گويی است برای پاسخ  تOشی اين مقاله

پيشگامان اين . ربی آغازشدـخاورزمين در اروپای غ دب و فلسفۀا ،باور، ده جنبش آشنايی با فکرجدۀ ھـس طـاز اواس

اروپايی سدۀ خود را بشری  بشر و بودند فلسفه دانان و انديشمندانی بودند که از تمدن باخترزمين خسته شده ،بشجن

که  ،بيعت راـطنگی درونی با ـھامـيه داده وآن ھـيير روحـساختگی، تغروسو بر اثر تمدن دانستند که به گفتۀ  تصنعی می

   .تـت داده اسـاز دس ،ش خود داشتهـشر در آغاز آفرينـب

ی نjکjه در پjی آن مطالعjات فراوا شjد آشjکاری ھjم زمjان ر فرانسه و آلمان و انگلستان تا اندازه اجان ديـور و ھـس شـاين ح

يافته ھjای . ريزی نمود در باب مشرق زمين، فرھنگ، دين و سنن آن صورت گرفت که در مجموع علم شرق شناسی را پايه

کjه آنجjا . اين علم بگفتۀ ادوارد سعيد از دو راه بدسjت آمدنjد يعنjی او دو معنjای خjاص و عjام را بjرای ايjن علjم تعريjف کjرد

ی خjاص ايjن علjم مjی اصjحبت از معنjاست، معنای عjام و آنجjا کjه  و دانشمندان ساير علوم سياحان ،صحبت از جھانگردان

کjه  در مjورد جايگjاه شjرق شناسjیسjعيد  ).١۵. ص ١٣٧١: سjعيد(تحصيل کردگان آن می باشند باشد، منظور دانشمندان و

شرق شناسی عبارت از نوعی سjبک غربjی در رابطjه بjا ايجjاد سjلطه، ... : "می گويد آغاز آنرا اواخر قرن ھجدھم می داند،

   )١۶. ص ١٣٧١: سعيد(." تجديد ساختار، داشتن آمريت و اقتدار بر شرق است

   . اق گوته به اين سوی عالم و نگاه متفاوت او بسيار تأمل انگيز و ارزشمند می باشديين فضا شوق و اشتدر ا

و استقبال توجه به آسيا و خاور دور سفر کرده بودند مورد بزرگ اروپايی که جھان گردان سفرنامه ھای  ،بر اثر اين توجه

و نيز  ،ت ھای مارکوپولو، اولئاريوس، شاردن و ساير خاورشناسانرار گرفت و مردم کوشيدند تا از روی يادداشـراوان قـف

  . خاور افسانه ای و مرموز را بھتر بشناسند دانش آموختگان اين حوزه،

  

  :بحث و بررسی

ی سلطنتی و آزاد به رام شھ، در فرانکفورت کنار رود ماين که در آن اي١٧۴٩يوھان ولفگانگ گوته در بيست وھشتم اوت 

. غال داشتاوی اشتـپدرش يوھان کاسپار گوته از اھالی ممتاز فرانکفورت بود که به وکالت دع. ، زاده شدتـرفی شمار م

آن . شخصيت ھای شھر شمرده می شد رينرئيس شورای دولتی فرانکفورت يکی از مھمتدخترمادرش، اليزابت تکستور 

يOت ابتدايی را در خانۀ پدری و با آموزگاران گونه که رسم نجيب زادگان بود، گوته در کودکی به دبستان نرفت و تحص
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فرانسه، انگليسی، ايتاليايی و عبری را فرا می گرفت، نقاشی و موسيقی را  Vتين، يونانی، زبان .خصوصی پشت سر نھاد

که نت بسيار متعصبی بودند تاـيحی پرتسـسـخانوادۀ او م .رودـنظوم می سـم قطعاتیمان ھنگام کودکی ـدوست داشت و از ھ

  .تندـت زير نظر داشـساعت درس تورات وانجيل اورا با دقّ 

از اين . در زمان گوته تحصيل علوم کOسيک برای مردم روشنفکر و افرادی که به کارھای ھنری اشتغال داشتند، Vزم بود

شری سرايش ب وی توانست جنبه ھای ببه اين ترتي. روی خاور زمين بسيار زود مورد توجه و مطالعۀ گوته قرار گرفت

ھای کOسيک فارسی را حتی در قالب ھا و انگاره ھای نا مأنوس تشخيص دھد و حتی توانست به روشنی باورھا و 

    .احساسات شخصی خود را، که در اين اشعار در جامعۀ شرق جلوه گر شده بود، باز شناسد

  

زو کتjاب ھjای درسjی وی بjود جjالبتjه تjورات  .س قرآن انجام گرفjتـتين آشنايی گوته با خاورزمين از راه تورات و سپـنخس

jjناخت؛ قjjتان آن را شjjه و دبسjjه در خانjjـکjjز از روی ترجمjjه  ۀرآن را نيjjد کjjدريش آن خوانjjدريش فريjjرليفريjjال   ١نمگjjه سjjب

افتjاده " محمjد"گوته در ايjن سjال ھjا بjه فکjر نوشjتن کتjابی بjه نjام  .انتشار داده بود ورت به زبان آلمانیـدر فرانکف ١٧٧٢

   .وی به شمار می رود و انگيزۀ اصلی حاصل ھمين آشنايی  ٢"سرود محمد"قطعه شعری به نام  بود و

و  ٤که راه را برای دوره ھjای ادبjی توفjان و تھjاجمبود به ويژه ايران  زمينش گرايش به خاورـدر آلمان پيشگام جنب ٣ھردر

و کjار ادبjی خjود را بjا ايjن پيوسjت ن و تھjاجم گوتjه در جjوانی بjه جنjبش فکjری و ادبjی توفjا. ساخت سپس رمانتيک  آماده

jjبک ادبjjازنمود یسjjواليس  .آغjjان   ٥نjjک آلمjjاعر دورۀ رمانتيjjشjjب" ۀدر قطعjjرود شjjی دارد ٦"سjjۀ : "ابرازمjjرد و انديشjjخ

ر دورۀ ـشاعj ٧،تيjکلودويjگ   )٢۵۵.ص ١٩٧٣:گOjزِر، لمjان و لjوبسُ( ".حکيمانه را تنھjا در خjاورزمين مjی تjوان يافjت

نjjدۀ الھjjام خjjود را در خjjاورزمين رمانتيسjjم بايjjد زادگjjاه آرمjjانی و سرچشjjمۀ ز: "فتjjه بjjودمين مjjورد گـدر ھjj ،رمانتيjjک آلمjjان

ب راسjتين را کjه رمانتيسjم در پjی ـجو کند، زيرا تنھا درآنجا می توان آن صفای طبيعی و جامعۀ بشری بی آVيش و مذھجست

   )١۴.ص ١٣۴٣: شفا(" .آن است پيدا کرد

ايرانی و جدايی اين خانواده  و ندـھھای آريايی با  ژرمنی لمی دربارۀ خويشاوندی نژادی اروپاييانـعش ھای ـنخستين پژوھ

  )١٣. ص شفا .قس( .مين زمان آغاز شدـھا از ھ یاز نژاد سام

پس از  .لسفه و ادب آن آشنا شدـدر روند چنين جنبش فکری بود که گوته با خاورزمين و انديشه ھا و باورھا به ويژه ف

، که بسياری از آثار ادبی خاورشناسی ھردر گام بعدی آشنايی گوته با خاور، به راھنمايیشنايی از طريق تورات و قرآن، آ

گوته در شرح و . گرفتانجام  ،المعلقات  ،ای عرب زبانيدر دن ثر ادبی بزرگ پيش از اسOم ارا به آلمانی برگردانده بود، با 

  .نوان نمونه آورده استـات نام برده و ترجمۀ بخشی از آن را نيز به عبه تفصيل از معلق خود حواشی ديوان

                                                 
1 Fridedrich Megerlin 
2 Mahomeds Gesang 
3 Herder 
4 Sturm und Drang  
5 Novalis 
6 Hymnen an die Nacht 
7 Ludwig Tieck 
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که  ،بودگلستان سعدی  ی که او را با ادب ايران آشنا ساختنخستين کتاب. آغاز شد ١٧٩٢آشنايی گوته با ادب ايران از سال 

سعدی ياد می ديوان خود  از ر البته او د، داشتگوته نحافظ را در به وسيلۀ ھردر ترجمه شده بود؛ ولی سعدی تاثير ژرف

و درھنگام  […]از سفر خود گزارشی بسيار فرح بخش و آموزنده می دھد ) الئاريوس(وی :"لھام می پذيرداکند و از او 

  :حدادی." (بازگشت خود درپرتو ترجمه يی سخت کوشانه و لذت بخش، آلمانی ھا را با سعدی بزرگ آشنا ميسازد

به نام   را و سپس قطعه ای اديب و خاورشناس آلمان را خواند  ٨ھارتمان ليلی ومجنون  سپس ترجمۀاو  )٣٣٨. ص١٣٨٣

اثر  از آن پس .مطالعه کرد مه کرده بود،ترج نظامیخسرو و شيرين از منابع مختلف ايرانی از جمله  ٩ھامرشيرين، که

ت مطالعه کرد و آگاھی ھای گسترده ـد به دقب ايرانيان باستان بوـرا که در بارۀ مذھ -ھن ايران کاديان -  ١٠ور ھايدـھـمش

خود را به نام شرقی  -غربیچنانکه بعدھا بخشی از ديوان . آوردايرانيان کھن به دست  آيين زرتشتی و کيشزمينۀ ای در 

در درون يک نوع ، چراکه اين آيين اختصاص دادشرح از شرح و حواشی ديوان را به گسترده ای و بخش  هپارسی نام

را  نامه خلد بOفاصله پس از پارسی نامهخود در ديوان گوته جالب اينجاست که  .ه بودپرستی  برای خود برگزيدآيين مھر

  .آورده است

خاور زمين  و ادب و فلسفۀ آن برای گوته و بسياری از ديگر انديشمندان اروپايی  ١٨١۴نگام يعنی تا سال ـھ تا اين

می  گريزگاھی را جستجو در زمان خود چنينحافظ نيز . ج ومرج در اروپا بودتگی و ھرـبرای فرار از آشفذھنی گريزگاھی 

پياپی بر سر کار می و قاصبين قدرت اميران . بودمردم  گريبانگير شدر زادگاھشورش و بلوا در عصر او و  زيراکرد، 

حافـظ آرامش طبع و حسن  با اين ھمه  .آمدند و از سر کار می رفتند و در ھر آمدن و رفتن سيل خون روان می ساختند

در ھر  خدا خلق خويش را از دست نداد و ھمچنان نغمۀ بلبل و عطر گل و سکر شراب و زيبايی عشق را ستود واز تکريم

اعOی  دـتگی اجتماعی در اروپا به حـخستگی روحی و آشفنيز دورۀ گوته در.  ديد فرو ننشست می صورت که آنرا متجلی

انديشمندان طبعاً از اين اضطراب روحی بيش از توده ھا . فرسوده ونگران و افسرده بودندمه ـمردم ھ. خود رسيده بود

در اين زمان . دايش مکتب رمانتيسم گرديديگ پمل بزربود که در دنيای ادب يکی از عوا روح سھم داشتند و ھمين خستگی

اجتماعی از شھرت و افتخار فراوانی در گوته در منتھای شھرت خود بود و گذشته از احراز بزرگترين مقامات سياسی و 

تجليات ھنر و فرھنگ خاورزمين را بيشتر برای دوری از حقايق مادی نامطبوع دنيای غرب او  .ھمۀ اروپا بھره داشت

وفانۀ خود را از دست ـو سيل خون روان بود ھرگز آرامش فيلسـاو نيز ھمچو حافـظ در دورانی که از ھر س خواست، یم

به ديارشرق در اين سال ھا به  یو سطحی - ر خيالیـاما دوران اين سف .از آنکه با حافـظ شيرازی آشنا شود نداد، حتی پيش

زليات حافظ که به وسيلۀ ـدو جلد ديوان غپايان رسيد و دوران تازه ای برای گوته آغاز شد، زيرا در اين سال بود که 

رای مطالعۀ حافظ از ترجمۀ پورگشتال به عنوان اولين ترجمۀ گوته ب. شده بود به دست گوته رسيد ترجمه ١١شتالگپورھامر

اغنا نکرده  رجمه شده اشعار حافظ را خوانده بود که او راتپيش از آن نمونه ھای او . کامل ديوان حافظ استفاده نمود

فت که با اثری بی اختيار فرياد تحسين برداشت زيرا به گفتۀ خود ناگھان درياديوان کامل حافظ پس از خواندن . بودند

که سالھا دل از او می طلبيد يافت، يعنی  را جام جمگوته در اين روز آن  .مواجه است که تا آن روز مانند آن را نديده است

                                                 
8 Hartmann 
9 Hammer 
10 Hayd 
11 Hammer Purgstall 
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بست ھمه روی ه ب را در  ،گوته ١٨١۴در تابستان  .ره به ديوان حافظ برد، اين اعجاز ادب شرق اورا والۀ خود ساخت

   :می نويسدتر خاطراتش چنين  ـوی در دف. به خلوت نشيندبرای آنکه با حافظ شيرازی 

  انگيز شگفت وذـزل سرايی نزنم، تاب نفـيجان خود دست به غـاگر برای تسکين ھ. دارم ديوانه می شوم

  با عطر آسمانی شرق ناگھان. اين شخصيت خارق العاده را، که ناگھان پا در زندگی من نھاد، ندارم 

  وزد آشنا شدم و مرد خارق العاده ای که از دشتھا و بيابان ھای ايران میپرور ابديت  و نسيم روح 

  )٢۵.ص ١٣۴٣: شفا( .ساخت مجذوب خويش پااختم که شخصيت عجيبش مرا سراا شنر 

گوته می . ترجمۀ پورگشتال اين امکان را به او داد. ه سعی داشت به کمک اشعار حافظ ارتباطی درونی با او پيدا کندتگو

 اين ترجمه از آن جھت دارای تأثير ژرفی بر من بود که بايد در برابر آن خOق  می بودم، وگرنه نمی توانستم..] : "[.گويد

  )۵١۴ .ص ١٩٩۴ :گوته(." ام آورمودر برابر اين اثر سھمناک و درخشان د

 ار ھم به بينندگان نشان دھددر کندرآورد تا در آن شرق و غرب را  اگوته ديوان خود را به گونۀ آيينۀ دنيا يا جام جھان نم

دان ريايی، دنيای ابديت را با چشم ھوش ـم زاھـليرغـبه ساختن جام جمی مشغولم که با آن ع: " رد نوشتوو در ھمين م

". ن گيرمـظ شيرازی مسکـزل سراست برم تا در آنجا در کنار حافـران غـببينم و ره به آن بھشت جاودان که خاص شاع

   )٣٠.ص ١٣۴٣:شفا (

سالگی نوشت، که در مورد تأثير شعر ايرانی در ادبيات آلمانی بھترين نمونه  ۶۵را در سن شرقی  -غربیديوان وته گ

اين ديوان حاوی جُنگی از . وی در دورانی که نيروی خOقه اش به حد کمال بود به سرودن اين ديوان پرداخت. است

ثار سرايندگان خاور آال گوته با غد ودست آورد و نتيجۀ اشتارناگونی دمضمون ھا و انگاره ھای گوسرايش ھايی  است که 

ر قالب ھا و انگاره ھايی که جنبۀ دگوته  انديشه ھای  ويژۀ اين دورۀ بازتاباين ديوان . زمين به ويژه ديوان حافظ می باشد

  )٧۵٧-٧۶۶. ص ١٣٧٨: معين( . استشرقی دارند  

نام دارد، که برداشت " مغنی نامه"نامۀ نخست : ی داردنوانی فارسع بخشھر. او ديوان خود را در دوازده بخش سرود

ھستند ، که حاوی پند " حکمت نامه"و " رنج نامه"، " تفکرنامه"سه نامۀ ديگر به نام ھای . شاعر از خاور زمين است

ديوان اشتغال  به سرودن که یال ھاياين مطالب را گوته در س. بر گرفته از مضمون غزل ھای حافظ دو اندرزھايی ھستن

ون روبرو نه که گوته در دوران خود با ناپلئدر بارۀ تيمور خون ريز است، ھمان گو" امهتيمور ن". داشت گرد اورده بود

که   ١٢خانمی است به نام ماريانه فون ويلمرحاکی از مھر گوته به " زليخانامه. "شد حافظ نيز با تيمور برخورد می کند

ده سروگوته اين بخش را در وصف حديث عشق حاتم و زليخا . ن و دوستان گوته بوده استبانويی شوھردار و از آشنايا

تداعی اين بخش . نشان می دھد تمايل مردی را، که به پسرک خادم با وفايش دارد،" ساقی نامه"ھمچنين در بخش . است

: ه ھای جاويدان پرداخته شده استدر سه بخش آخر به درون ماي .دباشمی  ١٣سرودۀ گوته به نام گانومددرونمايۀ کنندۀ 

ناصر و فرورھای پاک عو  در بارۀ خورشيد و آتش " پارسی نامه"ن است، حاوی مثل ھای گوناگو" مثل نامه"ش بخ

دربارۀ باورھای مسلمانان در مورد بھشت و حيات در جھان ديگر " نامه خلد"است، که نماد ايران باستان ھستند و بخش 

  .سخن می گويد

                                                 
12 Marianne von Willemer 
13 Ganymed 
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صل تر است پرداخت و نخستين چاپ ـکه از خود کتاب مف ديوان تدوين شرح ھا وحواشی تنظيم و به ١٨١٨ل وی در سا

 روزنامه ھا و. بس بزرگ روبرو شد يتیـقـانتشار داد، که با موف ١٨٢٠ سالو چاپ دوم آن را در ١٨١٩ سالديوان را در

   )٢٧.ص ١٣۴٣:شفا ( .دان ادبی آنرا يکی از بزرگترين آثار حکمت گوته دانستندـمنتق

حافظ ھمۀ . آنچه گوته را به سوی حافظ جلب می کرد عبارت از نوسانی بود که او ميان معقوVت و محسوسات داشت

نمودھای اين جھان را مانند روشنايی خورشيد، چھرۀ زيبا، باده  و غيره را پرتويی از جمال حق و وجودی برتر و واVتر 

برای نمونه ساقی خوشرو يا پير . ستن و پايبند شدن نھايی به اين دنيا باز می داشتبدل می دانست و اين امر وی را از 

ماديات و کنش ھای فکری در  اين بازتاب معنويت در. مغان از ديد وی ھر کدام دارای معنا و مفھومی ارجمند بود

 ،کی از اين دو، معنويات و ماديات راي گوته ھرگز. محسوسات  در کار مردم و ايجاد ھنرھمواره مورد نظر گوته بوده است

عاطفی و احساسی در کارھايش مظھر و نمادی  ديگری نفی نکرد، بلکه ھر رويداد بر ديگری برتری نداد و يکی را به نفع

و به  اعتقاد يافتحافظ نيز به ھمين ته در آثارگو. از ديد او ھمواره وجودش مسلم بود از يک عشق برتر و واVتريست که

به گوته اين توانايی را داد تا  اساسی شاعران ايرانی پی بردن به اين جنبۀ .استمی توان گفت که وی به خطا نرفته راستی 

گوته . بسرايده نوبۀ خود و با کمک گرفتن از شعر کOسيک فارسی و به نيروی افکار و احوال خود آثاری به اين شيوه ب

مين ھم در بخش اشعار و ھم در بخش دوم ديوان خود، که به گقتۀ وی خاورز را دربارۀ خود ديدگاه ھا و دريافت ھای 

  .و توضيحی است برای روشن شدن اشعار و زمينه ھای آنھا، مکتوب می دارد تکمله

در اين دوره با دو گرايش  ونچ. است بسيار مشابه با سرايش ھای سده ھای ميانی آلمان ظـزل ھای حافـحال وھوای غ

در وصف زيبايی  و جمال بانوان درباری و عشق  يکی سرايش ھای تغزلی که: روبرو می شويم در سرايشدرونمايه ای 

پشتيبان  که يی که در ستايش شاه ويا نجيب زادۀ بزرگواریو ديگری چکامه ھا ١٤است آVيش نسبت به آنانافOطونی وبی 

بر درونمايه ھای سياسی اجتماعی ھم  به؛ در اين گونه اشعار ١٥برخی اربابان تگ نظری و خسر است ويا مذمت تنـشاع

  .لذا درونمايۀ اشعار حافظ چندان  به دور از ذھنيات گوته نبوده است .١٦فوگل وايده دِر ، مانند اشعار والتر فنمی خوريم

جOيری به سر می برد و يکی از  زير چتر حمايت دربار شاه ابو اسحاق ،ران سده ھای ميانی آلمانـمانند شاعم، ـھحافظ 

بلکه بخاطر  آنگونه که برخی می پندارند، نه بخاطر چشم داشت مادی، اين ستايش. رای ستايندۀ اين شاه ادب پرور بودشع

آن ھنگام که امير مبارز از آل مظفر به فارس يورش آورد چنانکه . بانی شاه از فرھنگ ايرانی بوده استيادب دوستی وپشت

امير مبارز از آل مظفر از قبايل عرب تبار  اجداد .ی اين شاه مرثيه گفتبرا ،پيکاری سخت شاه ابو اسحاق را کشتو در 

س از يورش مغول به خراسان آنھا به کرمان پ. بودند که از صحرای عربستان به خراسان آمدند ودر آنجا به سيادت رسيدند

و شاه  له آورده فارس حمامير مبارز، که پير مردی متعصب بود، برای گسترش قلمرو حکومت خود ب. و يزد روی آوردند

  )٢۵٧. ص ١٣۴٣:پرويز(. زودـلمرو خود افـو اصفھان را به قابو اسحاق را کشت و فارس 

  :سرودابو اسحاق شاه  سوگرا در ) مرثيه(م انگيز ـزل غـظ اين غـحاف

  ديده را روشنی از خاک درت حاصل بود      ياد باد آن که سر کوی توام منزل بود
  ترا در دل بود  بر زبان بود مرا آن چه    اثر صحبت پاک راست چون سوسن و گل از
                                                 

14 Minnesang 
15 Spruchdichtungen 
16 Walther von der Vogelweide 
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].[..  
  آه از آن سوز و نيازی که در آن محفل بود    آه از آن جور و تطاول که درين دامگه است

  چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود      رگزـدر دلم بود که بی دوست نباشم ھ
  ن در دل و پا در گل بودخم می ديدم خو      دوش بر ياد حريفان به خرابات شدم

].[..  
  خوش درخشيد ولی دولت مستعجل بود       راستی خاتم فيروزه ای بو اسحاق

  ل بودـضا غافـين قـکه ز سر پنجۀ شاھ      ديدی آن قھقھۀ کبک خرامان حافظ
  

 ،اع دستگيربه دست پسرش شاه شجبه فاصلۀ کمی رو بست تا امبر مبارز ـو دم ف تـرگز مدح امير مبارز را نگفـظ ھـحاف

ور گنندۀ کقھقۀ آن کبک خرامان بی خبر، که از پنجۀ به مصداق  ،به دست جOد چشمانش کور و در خانه زندانی شد

   .گير شدلـضا غافـين قـشاھ

  :می گويداين چنين  او در ستايش شاه شجاع پسر امير مبارز

  واران زديارم در اميد ،تمبه دست مرح    لم بر کوھساران زدـسحر چو خسرو خاور ع
].[..  

  ظ که فال بختياران زدـبده کام دل حاف    يق و يمن دولت شاه استـرعۀ توفـنظر بر ق
   زدبھاران که جود بی دريغش خنده برابر    منصور ر شجاع ملک ودينـر فـّ شھنشاه مظف

  
ور تلف يکی در خاکه در دوره ھای مخ ،ھاتی را با ھم نشان می دھدبرھم تشاـر دو شاعـھمعاصراوضاع سياسی اجتماعی 

زندگی حافظ در زمان ميان يورش اول و دوم مغول که از ھر سو سيل خون روان بود  .و ديگری در باختر می زيسته است

د برای بقای قدرت خود آرامش را از مردم دندر ايران بوتازی سيادت  استيO و حتی اميران داخلی ھم که بقايای. کردمی 

. ستيمـد ھـدر زمان گوته ھم وضعيت مشابھی را در آلمان شاھ .ای از آن در باV اشاره شدچنانکه به گوشه  ،تندـمی گرف

د ورود سربازان فرانسوی به فرانکفورت بود؛ اين امر چنان بر او اثر گذاشت ـشاھ در ده سالگی و ١٧۵٩گوته، به سال 

در آن   )١۴.ص ١٣۴٣:شفا( ."م ھا می مانندـلـتفنگ ھا می آيند و می روند و ق: "اشاره به اين رويداد نوشت اکه بعدھا ب

گشت ناپلئون از با شکست فرانسه و باز. زمان ناپلئون با لشکر کشی ھايش سراسر اروپا را به خاک و خون کشيده بود

سپاھيان روسيه به اروپا شد، يک دسته از  ی ازروسيه و سقوط وی که منجر به سرازير شدن دسته ھای بی شمار

اين سربازان از سر زمين ھای دور دست آسيای مرکزی به جز . را اشغال کردند ١٧وايمارشھر  ،رـسربازان باشغ

برای گوته اين سربازان  )١٨.ص ١٣۴٣:شفا ( .ی آلمان متمدن ارمغانی نياوردندوحشيگری و جھل و خشونت برا

و ساير کشور ھای  به ايران خون آشام مظھر لشگريان تيمور شدند که به قول خود او در چند سده پيشو  خشن ،وحشی

در ديوان خود از  تيمورنامهگوته بعدھا در . ويران کرده بودند وزانده وـمه جا را در آتش کين سـجوم آورده و ھـمتمدن ھ

   .تبداد بی حد و حصر و خشونت و جنگ وانھدام نام می بردـاين آيات خشم خدا به عنوان اس

به خاطر انتقاد گوته به کليسای پروتستانت بود که در  .ارزه با رياکاران استيک وجه تشابه ديگر ميان حافظ و گوته مب

و . مقامات روحانيت رد شدمراجع و دم رعايت شئونات ـرسالۀ دکترايش به دليل ع ١٨در شھر اشتراسبورگ ١٧٧٢سال 

  : می بيندظ ـحافزل ـگوته وصف الحال خود را در اين بيت از غ

                                                 
17 Weimar 
18 Straßburg 
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   مرو به صومعه کانجا سياه کارانند    ی کنوانـبيا به ميکده و چھره ارغ
  

. ص ١٣۶٧: ممتحن. قس(ۀ آنروز بوده است زيسته که چنين حدودی دامنگير جامع چرا که حافظ خود نيز در عھدی می
۴٣۶ -۴٣٧.(  

  
  :در جای ديگر حافظ ميگويد

  
      کننديا رب اين نودولتان را بآخر خودشان رسان          کين ھمه از غOم ترک و تازی می   

  
  

استيOی سياسی و فرھنگی خلفای عباسی بر ايران که مستقيم يا غير مستقيم بر اين سرزمين تحميل می شد، از نکاتی 

، اعتراضی که ھم عليه تظاھر و ظاھرپرستی و ھم عليه استيOی غير است که حافظ را به واکنش در برابر آن وا داشت

  : او اعتراض خود را در قالب اشعارش بيان می داشت. )٧٢-٣٣. ص ١٣٧۴: رياحی. قس(ايرانی بود 

  حديث عشق بيان کن بدان زبان که تو دانی    يکيست ترکی و تازی در اين معامله حافظ

زيرا گوته با مطالعۀ اثر . است کھن ايرانيانر به آيين ـظ بر گوته گرايش ھر دو شاعـتاثير گذاری حافای علت ھاز ديگر 

و بخش مھمی از شرح و  نامه یپارسچنانکه در ديوان خود بخشی را به نام . کھن شد يرانيانۀ کيش اھايد، سخت دل بست

دوست صميمی  به ١٨٣٢در سال  گوته کمی پيش از مرگش .اين کيش و آيين اختصاص دادحواشی ديوان رابه تجليل از 

بار که خورشيد را می ديدم با ھر ،ته بودهـس مھرپرستی نھفـميشه يک حـدر نھان من ھ": تراف می کندـاش چنين اع

خورشيد  اساس می کنم، زيرـيت مسيح در خود احمان ستايش و احترامی به آن می نگريستم که نسبت به شخصـھ

   )٢٩.ص ١٣۴٣:شفا (". ببينندازلی خداوندی است که خاک نشينان می توانند  دترين وعالی ترين مظھر جمالنيرومن

  : نان ارادتی داشت، چنانکه می گويدرانيان کھن و کيش آيحافظ نيز به ا

  اين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينم    در خرابات مغان نور خدا می بينم   

پير مغان ھمان موبد موبدان در پرستشگاه ھای : دارندمغان نياز به ژرف نگری بيشتری  پير واژه ھايی چون خرابات و

   ).٢۴-١٧. ص ١٣۶٧: آبادانی. قس( ستشگاه ھای زرتشتيانپر ،منظور از خرابات يا ويرانکده و زرتشتيان است

به دليل نزديکی گرايشھای  وشناخت  ،لط بودـکه غالبا نارسا و گاه غ ،التپورگشورای ترجمۀ ھامر از ظ را ـگوته حاف

ان ظمت روح لسـحافظ به عو ھمزبانان موطنان ـبھتر از ھمۀ معاصران خود وبيش از بسياری از ھ روحی اش با حافظ 

  .الغيب پی برد

نشان منظور آيد، می  شمارنه برای آنکه يکی از اين دو برتر از ديگری به . شرقی گفتگوی دو فرھنگ است - ديوان غربی

به وجود آن  يرآرام می گيرد و چگونه اين پ) حافظ(چگونه در آغوش اين پير) گوته(که آن جوان  است دادن اين نکته

  :شرقی اين چنين می سرايد -غربی وان گوته در دي. جوان اميد می بندد

  اگر اين سخن را عروس بدانيم،
  و انديشه را داماد،

  اين زفاف را اويی شناسد،
  )٣٩. ص ١٣٨٣ :حدادی(. که حافظ را بستايد
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 شرقی به شمار می رود و از حافظ بيش از ھر شاعر شرقی ديگری - غربی ای گوته حافظ نخستين انگيزۀ تأليف ديوانبر

  :ان سخن برده می شوددر ديو

  !خود اگر تمامی جھان غرقه شود، حافظا  
  . با توام، با توام سرِ ھماوردی است

  )۴۶. ص١٣٨٣  :حدادی( .رنج و شادی به ما دو ھمزادان به يکسان ارزانی باد  
    

ندازه ايست که به راستی می توان گفت که شاعری نيست که اين چنين مورد ستايش گوته قرار گيرد و اين ستايش تا به ا

  :را اينگونه خطاب می نمايد حافظ

       خود را ھمسان تو ديدن،! ای حافظ 
 )١٩٩.ص 4١٢١: گوته( !بسا ديوانگيست

  

او خود . خود تأثير می پذيرد شرقی -غربی از انديشه ھای وی برای سرايش ديوان ،گوته ھمانگونه که حافظ را می ستايد

 رتۀ گسترده ری در مورد حافظ و به گونگو نياز به اطOعات باريک و جامع تين گفترا در گفتگو با حافظ می بيند، اما ا

  :به ويژه ايران دارد داب و سنن و نيز دين در شرق آت، ادبيا

  
         شمال و جنوب و غرب درھم می شکنند،  

            تخت و ديھيم فرو می پاشد،
                  امپراتوری ھا به خود می لرزند، 

    بيا تا از اين ديار بگريزيم، در مشرق پاک،
        تن به نسيم پدرشاھی بسپار،

           تا که چشمۀ خضر، در بر عشق و می و آوازھا،
 )۴۵. ص ١٣٧٩: صفوی( .شور ايام جوانی را به تو باز دھد

 
  

  :نتيجه گيری

وجوه اين . وجوه مشترکی يافتا ميان خود و حافظ زير ،خود را با تأثير گيری از حافظ تدوين کرد شرقی - غربی گوته ديوان

دو شاعـر، يکی در شرق و ديگری در غـرب، شامل اوضاع نابسامان اجتماعی و سياسی و تعصبات خشک ميان تشابه 

جمال را در وجود خدا جستجو و کمال . ھر دوی آنان جمال را می ستودند و دوستار حقيقت بودند. دمی ش نيز آنانزمان 

آنان می کوشيدند تا به روح و معنی ھر . د، خدايی که آنان می جويند خدايی است بدون واسطۀ دين فروشان زمينیمی کردن

  .چيز بنگرند ودر ھر آنچه زيباست جمال يزدانی را ببينند و ستايش کنند

ديگری در شرق  رب وـگ ھای مختلف، يکی در غنفرھزبان و ظ شعرايی ھستند که دردوره ھای متفاوت و با ـگوته و حاف

ورای ابعاد می و مکان رھا می شوييم و گام به ماعد زمان حرف اول رامی زند، ما ازبُ   ١٩می زيسته اند، ولی آنجا که نبوغ 

که غالبا نارسا و گاه غلط بود آشنا شد، ولی بھتر از ھمۀ پورگشتال ظ  از ورای ترجمۀ ھامر ـھرچند که گوته با حاف. نھيم

پی برد، زيرا روح او با حافظ بسيار او ھنان حافظ به عظمت روح يم د وبيش از بسياری از ھـمدوره ای ھای خو مـھ

  . ای داشته باشده ظ گفتگوی حکيمانـ؛ از اين روی دست به نگاشتن ديوانی زد تا با حافنزديک بود
                                                 

19 Genialität 
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